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در ابتدا از نحوه ورودتان به  	
دولت بگویید. اینکه برای اولین 
بار چه سالی و از چه طریقی وارد 

دولت شدید؟
بـــا مـــدرک دکتـــرای   1379 در ســـال 
غ التحصیـــل  اقتصـــاد از دانشـــگاه فار
شـــدم. در ســـال 80 و زمانی که محمد 
شـــریعتمداری وزیـــر بازرگانـــی و فرهاد 
دژپسند معاون اقتصادی وزارتخانه بود 
بـــا دعوت ایشـــان مســـئولیت اداره کل 
برنامه ریزی و توســـعه وزارت بازرگانی را 
برعهده گرفتم. بعد از یک ســـال چون 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علامه 
طباطبایی شـــدم مجبور به اســـتعفا از 
مســـئولیتم در وزارت بازرگانی شدم اما 
مجـــدداً و بعـــد از یـــک ســـال به عنوان 

مشـــاور و ســـپس مدیـــر کل بهـــره وری 
وزارتخانـــه شـــروع بـــه کار کردم.

 اولیـــن تجربـــه همکاریم بـــا دولت در 
این ســـال ها شـــکل گرفت. آن سال ها 
محیط کاری بســـیار خوبی داشـــتم. در 
زمان دانشـــجویی در سطح برنامه ریزی 
بنگاه هـــای اقتصـــادی کار کـــرده بودم 
و بـــا مفاهیـــم برنامه ریزی اســـتراتژیک 
کامـــلاً آشـــنا بـــودم. تجربه خوبـــی هم 
داشـــتم، اما به هـــر حـــال برنامه ریزی 
اقتصـــاد  و  بازرگانـــی  وزارتخانـــه  در 
کامـــلاً متفـــاوت بـــود و باید بـــا ادبیات 
برنامه ریزی توســـعه و بویژه برنامه های 

توســـعه آشـــنا می شدم.
 با تغییر دولت، همچنان در  	

وزارت بازرگانی مشغول به کار 

بودید؟
 نه، با تغییر دولت مجدداً به دانشـــگاه 
برگشـــتم. علاوه بر دانشـــگاه به صورت 
بـــا شـــرکت ســـرمایه گذاری  مشـــاوره 
ملـــی به عنوان مســـئول تدویـــن برنامه 

اســـتراتژیک نیز همـــکاری می کردم.
 چه شد که وارد دولت نهم  	

شدید؟
 ســـال 86 بود. آن روزها شـــمس الدین 
حســـینی کـــه قبـــلاً هـــم دانشـــگاهی 
و در وزارت بازرگانـــی بـــا هـــم همـــکار 
بودیـــم دبیـــر طـــرح تحـــول اقتصادی 
دولـــت بود. بـــا مـــن تمـــاس گرفت و 
گفت: »بـــا آقای احمدی نـــژاد صحبت 
کـــرده ام و تـــو را به عنـــوان ســـخنگوی 
ح تحول اقتصادی دولت پیشـــنهاد  طر

داده ام. قرار شـــده جلســـه ای حضوری 
با رئیـــس جمهور داشـــته باشـــیم و در 
این خصوص صحبت کنیـــم.« در ابتدا 
چنـــدان موافق ایـــن پیشـــنهاد نبودم. 
اینکـــه بخواهـــم چنیـــن مســـئولیتی را 
بپذیـــرم برایـــم ســـخت بود. بـــا خودم 
فکر می کـــردم ایـــن کارها از تـــوان من 
خـــارج اســـت، ضمـــن اینکـــه تجربـــه 
چنیـــن کاری را هـــم نداشـــتم. دکتـــر 
حســـینی اصرار داشـــت که این جلسه 
دلایـــل  حداقـــل  و  کنـــم  شـــرکت  را 
بـــه  بـــرای عـــدم همـــکاری  خـــودم را 
آقـــای احمدی نـــژاد توضیـــح بدهـــم. 
در نهایـــت بـــرای اولیـــن بار با ایشـــان 
بـــه نهاد ریاســـت جمهـــوری رفتـــم و با 
احمدی نـــژاد ملاقات کـــردم. تصویری 
کـــه از او در ذهـــن داشـــتم بـــا آنچه در 
جلســـه دیدم کامـــلاً متفاوت بـــود. در 
همـــان دیـــدار اول برخـــوردی بســـیار 
دوســـتانه و صمیمی با من داشـــت و در 
طول جلســـه نیز بدون هیچ تشریفات 
و پیرایـــه ای بـــا مـــن صحبـــت کـــرد. در 
طـــول جلســـه اصرار مـــن این بـــود که 
قادر به انجـــام این کار نیســـتم و اصرار 
ایشـــان بـــر این بـــود کـــه تـــو می توانی 
براحتـــی وظیفـــه ســـخنگویی را انجام 
دهی. دائمـــاً از تجربیات خودش برایم 

می گفـــت و اینکه اگرچه ممکن اســـت 
در اوایل اشـــتباهاتی داشـــته باشی، اما 
چون اســـتاد دانشـــگاه هســـتی خیلی 
زود کار را یـــاد می گیـــری. احمدی نـــژاد 
معتقد بود ایـــن کار نیاز بـــه فردی دارد 
کـــه دانـــش اقتصادی داشـــته باشـــد و 
البته چهره سیاســـی هم نباشد. جلسه 
حدود ســـه ربع طول کشید و درنهایت 
مـــن به عنـــوان ســـخنگو مشـــغول بـــه 

شدم. کار 
 قبل از این جلسه با طرح  	

هدفمندی یارانه ها آشنا بودید؟ در 
آن جلسه در خصوص این موضوع 

هم بحثی صورت گرفت؟
 در آن زمـــان آشـــنایی زیـــادی بـــا طرح 
نداشـــتم و اطلاعاتـــم در حـــد کلیـــات 
بـــود. در خصـــوص کیفیـــت موضـــوع 
ح هـــم بحثـــی صـــورت نگرفـــت.  طـــر
رئیـــس جمهور در آن جلســـه بیشـــتر 
در خصـــوص اصلاحـــات مورد نیـــاز در 
خصوص حوزه هـــای مختلف اقتصادی 
کشـــور و اهمیـــت اطلاع رســـانی ایـــن 
طـــرح صحبـــت کـــرد، اینکـــه مـــا برای 
موفقیـــت در اجـــرای این طـــرح نیاز به 
ســـخن گفتن با مـــردم داریـــم و باید با 
مـــردم صحبت کرد تا برای مشـــارکت با 

دولـــت اقناع شـــوند.

تاریخ شفاهی

ح تحول اقتصادی چگونه  طر
شکل گرفت؟

هدفمندی یارانه ها در برنامه چهارم توسعه به دو ماده 3 و 95 محدود می شد که بسیار کلی بود، در 
حالی که ما به یک نقشه راه و مجموعه ای از اقداماتی که باید با توالی و زمانبندی مشخص در کشور اجرا 

ح تحول اقتصادی به خوبی صورت پذیرفت می شدند، نیاز داشتیم که تمام این کارها در قالب طر

از شـــماره امـــروز، کتاب »درس هایـــی از هدفمنـــدی یارانه ها«، نوشـــته میثم و مهدی 
مهرپـــور در ســـال 98 را مـــرور و منتشـــر خواهیـــم کـــرد. کتاب کـــه مربوط بـــه اجرای 
هدفمنـــدی یارانه هـــا در دولـــت محمـــود احمدی نـــژاد اســـت، در 10 فصـــل در قالب 
گفت و گـــو با محمدرضـــا فرزین، دبیر ســـتاد هدفمنـــدی یارانه هـــا در دولت های نهم 
و دهم تهیه شـــده اســـت. این کتاب در فصول مختلف به شـــکل گیری طـــرح تحول اقتصادی، طـــرح تحول مالیاتی، 
هدفمندســـازی یارانه ها و اقدامات پیش از اجرای گام اول، شناســـایی خانوارها، قیمت گـــذاری حامل های انرژی، آرد 
و نان پرداخته اســـت. همچنیـــن در بخش های دیگری نیز به مباحـــث پیرامون اجرای گام اول هدفمندی، پاســـخ به 
ســـؤال چرا یارانه نقـــدی، اقدامات دولت بـــرای اجـــرای گام دوم هدفمندی یارانه هـــا و در بخش پایانـــی نیز به تلاش 

ونزوئـــلا برای هدفمندســـازی یارانه ها پرداخته اســـت.

گزارش

 

کدام دستگاه متولی 
هدفمندسازی 

یارانه ها بود؟

کتاب

 در آن ســـال ها بـــه تازگـــی وزارت رفـــاه تشـــکیل 
شـــده بود و اتفاقـــاً بر اســـاس برنامه چهـــارم یکی 
از وظایـــف وزارت رفاه همین موضـــوع هدفمندی 
یارانه هـــا بـــود. اما مســـأله این بود کـــه هدفمندی 
یارانه هـــا آنقـــدر در اجـــرا گســـترده بـــود کـــه یک 
وزارتخانـــه قـــادر بـــه اجـــرای آن نبود. مثـــلاً بحث 
قیمت گـــذاری حامل هـــا بایـــد در ســـازمان برنامه 
وبودجـــه و وزارت نفت طراحی می شـــد. پرداخت 
یارانـــه و شـــکل پرداخـــت آن بـــه وزارت تعـــاون، 
بازرگانـــی مرتبـــط  کار ورفـــاه اجتماعـــی و وزارت 
بـــود، مدیریـــت منابـــع آن بـــه ســـازمان برنامـــه 
وبودجه و وزارت اقتصاد مربوط می شد، همچنین 
هماهنگـــی سیاســـت های پولـــی و مالـــی آن نیـــز 
از وظایـــف ســـازمان برنامـــه و بانک مرکـــزی بود. 
بنابرایـــن متولـــی آن نباید یک وزارتخانه مشـــخص 
باشـــد بلکه بایـــد نهاد دولـــت و در رأس آن رئیس 
جمهور ایـــن وظیفـــه را برعهده می گرفـــت و البته 
مجلس و ســـایر قوا نیز در این میـــان طبیعتاً نقش 

بالایی داشـــتند.

 

در طول جلسه اصرار من این بود 
که قادر به انجام این کار نیستم 

و اصرار ایشان بر این بود که تو 
می توانی براحتی وظیفه سخنگویی 

را انجام دهی. دائماً از تجربیات 
خودش برایم می گفت و اینکه 

اگرچه ممکن است در اوایل 
اشتباهاتی داشته باشی، اما چون 

استاد دانشگاه هستی خیلی زود 
کار را یاد می گیری. احمدی نژاد 

معتقد بود این کار نیاز به فردی دارد 
که دانش اقتصادی داشته باشد 

و البته چهره سیاسی هم نباشد. 
جلسه حدود سه ربع طول کشید 

و درنهایت من به عنوان سخنگو 
مشغول به کار شدم
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